
بيشتر نيز صحبت مي‌كند و مي‌گويد: »اگر نهادها و مجموعه‌هاي فرهنگي 
پشتوانه چنين فعاليت‌هايي باشند، گروه مي‌تواند ايده‌هايش را با سرعت 
و كيفيت بيشتري به اجرا برساند.‌« او همچنين توضيح مي‌دهد: »اعضا 
بارها با وجود امكانات محدود، طرح‌هايي را كه در ذهن داشته‌اند عملي 
كرده‌اند، اما برخــورداري از حمايت مالي و امكانات مناســب مي‌تواند 
مسير رشد اين مجموعه را هموارتر كند.‌« نكته ديگري كه در توضيحات 
جعفري جلب توجه مي‌كند، تلاش گروه براي محدود نماندن به روايت 
صرف وقايع تاريخي است: »سناريوي نمايشواره هر سال با نگاهي تازه 
طراحي مي‌شود تا از دل تاريخ، نسبتي با مسائل روز جامعه پيدا كند. در 
دوره امسال نيز روايت از تاريخ شكل‌گيري يهوديت آغاز مي‌شود و پس از 
عبور از وقايع صدر اسلام و ماجراي سقيفه به هتك حرمت خانه حضرت 

علي‌)ع( مي‌رسد.‌«
در اين ميان، دو بخش ويژه نيز به شهداي مدرسه ميناب اختصاص يافته. 
جعفري در اين رابطه اظهار مي‌دارد: »گروه نمايشواره بانوي بي‌نشان، 
تلاش كرده با قرار دادن بخش‌هايي چون شــهداي مدرسه ميناب، در 
امتداد روايت تاريخي خود، مخاطب را به تأمل درباره پيوند ميان گذشته 
و امروز دعوت كند. در نگاه طراحان نمايشواره، روايت تاريخ زماني كامل‌تر 
مي‌شود كه مخاطب بتواند از آن براي فهم اتفاقات زمانه خود نيز بهره 
بگيرد، رويكردي كه در نهايت به موضوع انتظار و زمينه‌ســازي ظهور 

حضرت مهدي )عج( پيوند مي‌خورد.‌«
      ‌فاطميه براي همه مردم ‌

در كنار تلاش گروه مردمــي برگزاركننده، ميزباني چنين رويدادي در 
فرهنگسراي خاوران فرصتي مهيا كرده تا روايت‌هاي تاريخي و مفاهيم 
ديني از قالب‌هاي معمول خارج كند و آنها را به تجربه‌اي ملموس براي 

طيف گسترده‌تري از مخاطبان تبديل سازد. 
سيدسجاد موسوي، رئيس فرهنگسراي خاوران در توضيح نگاه مجموعه 
به ميزباني نمايشواره »بانوي بي‌نشان«، بر همين وجه فراگير رويداد اشاره 
مي‌كند و به »جوان« مي‌گويد: »نمايشواره »بانوي بي‌نشان« مي‌خواهد 
اين پيام روشن را بدهد كه فاطميه و حضرت زهرا)س( متعلق به همه 
مردم است، براي همه ســليقه‌ها و همه گرايش‌هاست. ميزباني از اين 
رويداد معظم در فرهنگسراي خاوران كه همواره محل حضور طيف‌هاي 
مختلف مردمي بوده، مي‌خواهد اين موضوع را نشان بدهد كه فاطميه 
هرگز انحصاري براي يك قشر مذهبي خاص نبوده و درِ خانه اهل‌بيت‌)ع( 

به روي همه دوستداران اهل‌بيت و ايران اسلامي باز است.‌«
اما نگاه رئيس فرهنگسرا به اين رويداد، تنها به فراگير بودن مخاطبان 
آن محدود نمي‌شــود. او پيوند ميان روايت‌هاي صدر اسلام و تحولات 
امروز جهان اسلام را از اهداف محوري نمايشواره مي‌داند و معتقد است 
بازخواني تاريخ مي‌تواند در فهم اتفاقات روز نيز راهگشا باشد. موسوي با 
اشاره به شرايط منطقه و تقابل با رژيم صهيونيستي و استكبار جهاني 
مي‌گويد: »امسال در شرايطي كه كشور همچنان در سايه تقابل و مقاومت 
در برابر رژيم صهيونيستي و اســتكبار جهاني قرار دارد، اين رويداد در 
فرهنگسراي خاوران برگزار مي‌شود. و هدف اصلي ما، تحليل حوادث مهم 
تاريخ صدر اسلام و تطبيق وقايع آن دوران با اتفاقات امروز جهان اسلام 
است. اعتقاد راسخ داريم كه شناخت، تحليل و كسب بصيرت نسبت به 
وقايع صدر اســام مي‌تواند قطب‌نماي درستي در مواجهه با حوادث و 

تحولات پيچيده جامعه امروز به ما بدهد.‌«
موسوي در خصوص ســير محتوايي و نمايشي اين اثر تصريح مي‌كند: 
»روايت نمايشي »بانوي بي‌نشان« از اتفاقات سرنوشت‌سازي آغاز مي‌شود 
كه به رحلت پيامبر گرامي اسلام)ص( منتهي شد و در اين بخش، به‌طور 
ويژه به نقش يهود و جريان نفوذ در تحولات دوران حيات پيامبر )ص( 

توجه شده‌است.‌«
او در پايان تصريح مي‌كند: »در ادامه، حوادث مربوط به غصب خلافت، 
ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و وقايع پس از شهادت ايشان روايت 
مي‌شود. بنابراين، اين نمايش از يك سير تاريخي منسجم برخوردار است 
كه يكي از بخش‌هاي كليدي و مهم آن، بررسي دقيق نقش يهود و خواص 
جامعه در انحرافات و تحولات صدر اسلام است، موضوعي كه درس‌هاي 

بزرگي براي روزگار ما در بر دارد.‌«
به گزارش »جوان« در اين شب‌ها و ايام فاطميه، هر كدام از 
حاضران با انگيزه‌اي متفاوت براي ديدن نمايشواره بانوي 
بي‌نشان آمدند و با تجربه‌اي متفاوت هم از آنجا رفتند، اما 
شــايد در ميان همه اين تفاوت‌ها، چيزي كه آنها را به هم 
پيوند مي‌داد، ميل به شنيدن و به خاطر سپردن روايتي باشد 
كه قرار است از نسلي به نســل ديگر منتقل شود. تصويري 
كه شايد بيش از هر چيز اين معنا را به ياد مي‌آورد، تصوير 
آن پدر و مادر جواني بود كه نوزاد چندروزه‌شــان را 
به تماشاي اين نمايش آورده بودند، گويي آنها 
هم مي‌خواستند سهمي در زنده نگه داشتن 
اين روايت و رســاندن آن به نسل بعد داشته 
باشند، حتي از همان روزهاي نخست زندگي 

فرزندشان. 

هنوز ســاعت به 6 نرســيده، اما مقابل در چوبي صف شــكل 
گرفته، دري كه بر ديوارهــاي كاهگلي نشســته و انگار قرار 
اســت بازديدكنندگان را به دل روايتي از گذشــته ببرد. آن 
سوي صف، موكبي برپاســت و چاي در استكان‌هاي كمر باريك 
دست‌به‌دست مي‌شــود. ميان جمعيت، زوج جواني با نوزادي 
چندروزه‌شــان ايســتاده‌اند، نگاه‌ها را به خود جلب مي‌كنند. 
پدر، دليل حضورشــان را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: »دوســت 
دارم دختــرم از همين حالا با حضرت فاطمه آشــنا شــود و 
گوش‌هايش روضه و سرگذشــت بانوي بي‌نشــان را بشنود.‌«

پيش از آغاز روايت، تمهيدي هم براي خانواده‌هايي كه كودك خردسال 
همراه دارند در نظر گرفته شده، فضايي شبيه به مهدكودك، كه والدين 
مي‌توانند فرزندانشان را به آن بسپارند و با آسودگي خاطر به تماشاي 
نمايش بنشينند. كمي آن‌طرف‌تر، صندلي‌هايي براي تماشاگران چيده 
شده تا نخستين بخش برنامه را از همان‌جا دنبال كنند. اين بخش آغاز 

نمايشواره است. 
      ‌آغاز روايت از يك كلاس درس ‌

روايت با نمايش فيلمي درباره تاريخ شكل‌گيري يهوديت آغاز مي‌شود. 
پس از آن، چنــد دختر دانش‌آموز در قالب يــك كلاس درس حاضر 
مي‌شوند و روي نيمكت‌هاي كلاس درس مي‌نشينند. اين صحنه زنده 
اجرا مي‌شــود، معلم تاريخ درس مي‌دهد و دانش‌آموزان با سؤال‌هاي 
پي‌درپي‌شان، مسير نمايش را پيش مي‌برند. سؤال و جواب دانش‌آموزان 
و معلم، مقدمه‌اي است براي ورود به دالان‌هايي كه قرار است ادامه اين 
روايت را نه در قالب كلمات، بلكه با بازي بازيگران پيش چشم مخاطبان 
زنده كنند.  بــا پايان اين بخش از اجرا، روايت شــكل ديگري به خود 
مي‌گيرد. مخاطبان از فضاي ابتدايي عبــور مي‌كنند و در دالان‌هاي 
ديگري حاضر مي‌شــوند. اينجا خبري از تماشــاي يك نمايش روي 
صحنه‌اي ثابت نيست. مخاطب قدم‌به‌قدم پيش مي‌رود و در هر دالان، 
با روايتي تازه مواجه مي‌شود، گويي تاريخ، از قاب كتاب‌ها بيرون آمده و 

در چند قدمي او جان گرفته‌است. 
در ميان اين روايت‌ها، برخي صحنه‌ها بيش از آنكه چشم را به تماشا 
وادار كنند، دل را درگير خود مي‌كنند. هر چــه روايت به ماجراي 
خانه حضرت علــي )ع( و حضرت فاطمه‌)س( نزديك‌تر مي‌شــود، 
حال‌وهواي نمايش تغيير مي‌كند. صحنه آتــش گرفتن در خانه و 
هجوم به در چوبي آن، از لحظات اندوهناك نمايشواره است، جايي 
كه با هر ضربه و هر فراز از روايت راوي، صداي گريه از ميان جمعيت 
بلند و بلندتر مي‌شود. زن و مرد، هركدام در گوشه‌اي از دالان، تاب 
شنيدن روايت را ندارند و اشك‌هايشــان بي‌اختيار جاري مي‌شود.  
همان موقع اســت كه راوي، ابياتي را مي‌خواند كه انگار قرار است 
تمام غربت آن روزها را در چند مصرع به تصوير بكشد: »سَمت ديوار 
و در آنقدر هجوم آوردند، عاقبت پهلوي آن مادَر بيمار شِكست، توي 
آتش نگران بود و به خود مي‌پيچيد، استخوان‌هاي ضعيف تنش انگار 
شكســت.‌« و آن لحظه كه مي‌گويد: »كاش درهاي مدينه وسطش 
ميخ نداشت« اين حرف راوي، صداي گريه عزاداران را تا به آسمان 
مي‌برد. برخي نيز بي‌صدا و با اشك روي گونه‌شان، صحنه را دنبال 
مي‌كننــد. انگار در ايــن دالان، فاصله ميان روايــت و مخاطب، به 

كمترين اندازه خود مي‌رسد. 
      ‌روايتي كه به اشك مي‌رسد ‌

در ميان تماشــاگران، واكنش‌ها به آنچــه در دالان‌هاي 
نمايشواره مي‌گذرد، كم‌وبيش يكسان است، سكوت، 
تأثر و گاهي اشك‌هايي كه مجال ماندن پيدا نمي‌كنند. 
آقاي مهدي‌زاده، يكي از بازديدكنندگاني كه در جريان 
اجراي اين بخش اشــك از چشــمانش جاري شده، 
از تأثير نمايش بر حال و هــواي خود مي‌گويد: »اين 

تئاتر واقعاً بر دلم نشست. عوامل اجرايي‌اش سنگ تمام 
گذاشــتند و در تمام اين فضا فقط داشتم به 

غربت اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه 
فكر مي‌كردم. چطور مي‌شود در 
شهري و جايي كه پيامبر بوده، 
امام علي)ع( بــوده و حضرت 
فاطمــه زهــرا)س( حضــور 
داشته‌اند، كسي به ياري دختر 

پيامبر نيايد و او اين‌گونه به شهادت برسد؟! عجيب 
است و غمگين.‌.‌.‌«

براي بعضي از بازديدكنندگان، جذابيت نمايشواره 
از همان شيوه روايت و بازســازي صحنه‌ها آغاز 
مي‌شــود. آقاي جهاني كه به پيشــنهاد يكي از 
دوســتانش با اين رويداد آشنا شده، مي‌گويد در 
ابتدا رايگان بودن چنين مجموعه‌اي از اجراهاي 
نمايشي برايش باوركردني نبوده است. او پس از 
تماشاي نمايش، از كيفيت بازي‌ها و فضاسازي‌ها 
ابراز رضايت مي‌كند: »آنچــه روي صحنه اتفاق 
مي‌افتد، به مخاطب كمك مي‌كنــد وقايع را در 
ذهن خود مجســم كند.‌« به گفته او، بازســازي 
صحنه‌ها، از جمله ماجراي آتش گرفتن در خانه، 
چنان تأثيرگذار بوده كه توانسته تصاوير روشني از 
آن وقايع در ذهنش بسازد.  خانم صدقي نيز از زاويه 
ديگري به تجربه بازديدش نگاه مي‌كند: 

»نمايشواره توانسته روايت روشني از وقايع ارائه دهد، حتي 
براي كساني كه پيش از اين آشنايي چنداني با موضوع 
نداشته‌اند.‌« به تعبير او، مخاطبي كه كوچك‌ترين اطلاعي 
از اين ماجرا نداشته باشد نيز مي‌تواند با تماشاي اجرا، با 
آنچه روايت مي‌شود آشنا شود.  در ميان بازديدكنندگان، 
خانواده‌هايي هم ديده مي‌شوند كه ترجيح داده‌اند اين 
تجربه را در كنار يكديگر از سر بگذرانند. خانم حامديان 
كه به همراه خانواده پنج‌نفره‌شــان به فرهنگسراي 
خاوران آمده، از تأثير اجراي زنده بر ذهن 
مخاطب مي‌گويد: »از اجرا لذت بردم. ما 
خانوادگي پنج نفره آمديم. هيچ كتاب و 
هيچ فيلمي اين واقعه را اين‌قدر واقعي 

به ما نشان نداده بود.‌«
       ‌كار جمعي و نذر فرهنگي ‌

برپايي نمايشواره‌اي با اين وسعت و ميزباني از هزاران بازديدكننده در 
هر ســال، نيازمند همراهي و فعاليت جمعي گروهي از افراد است كه 
كار را با انگيزه‌هاي اعتقادي و فرهنگي پيش مي‌برند. حسن جعفري، 
مسئول گروه »بانوي بي‌نشان«، در توضيح روند فعاليت اين مجموعه 
و در گفت‌وگو با »جوان« ابتدا از افزايش استقبال مخاطبان مي‌گويد: 
»آمار بازديدكنندگان حدود ۱۲ هزار نفر در دو سال پيش بود و سال 
گذشته به نزديك ۱۸ هزار نفر رسيد. پيش‌بيني مي‌كنيم امسال ميزبان 

۲۵ هزار بازديدكننده باشيم.‌«
جعفري در ادامه، درباره روند آماده‌سازي اين مجموعه توضيح مي‌دهد: 
»براي برپايي اين نمايشــواره، نزديك به يك ماه و نيم تا دو ماه زمان 
صرف مي‌شود، زماني كه در آن اعضاي گروه، هر روز پس از ساعت كاري 
و تا پاسي از شب، مشغول ساخت دكورها، ديوارها و فضاهاي نمايشي 
هســتند. « به گفته او، اين مجموعه نزديك به ۲۰۰ عضو مســتقيم 
دارد و با احتساب خانواده‌هايشان كه در بخش‌هاي مختلف همكاري 

مي‌كنند، شمار همراهان و خادمان آن به حدود 
۴۰۰ نفر مي‌رسد. 

در چنين مجموعه‌اي كه هر شــب پنج سانس 
اجرا دارد و هر نوبــت آن از ابتدا تا انتها نزديك به 
دو ساعت طول مي‌كشد، طبيعي است كه سؤالي 
راجع به هزينه‌ها و دســتمزد عوامل پيش بيايد. 
به‌ويژه آنكه بازديد از نمايشواره براي عموم مردم 
رايگان است و مخاطبان فقط بايد از طريق سايت، 

ظرفيت حضور خود را رزرو كنند. 
جعفري در پاسخ به اين سؤال كه دستمزد عوامل 
اجرايي از كجا تأمين مي‌شود، توضيح مي‌دهد: 
»اعضاي گروه هيچ حقوقي دريافت نمي‌كنند و 
حضورشان را نوعي خدمت فرهنگي و ارادتي به 
اهل‌بيت )ع( مي‌دانند.‌« او ادامه مي‌دهد: »ما يك 
گروه كاملًا مردمي هستيم و تمام هزينه‌هايمان 
از طريق كمك‌هاي مردمي تأمين مي‌شــود.‌« 

البته به گفته او، در يكي دو ســال اخير برخي حمايت‌هاي 
محدود از سوي شــهرداري و نهادهاي ديگر، از جمله در 
زمينه تأمين فضا و چاپ بنر و غيره، صورت گرفته، با اين 
حال، بــار اصلي هزينه‌هاي مجموعــه همچنان بر دوش 

كمك‌هاي مردمي است.‌«
مسئول گروه بانوي بي‌نشان، انگيزه اعضا را يكي از تفاوت‌هاي 

اصلي اين مجموعه مي‌داند. از نگاه او، بازيگران و عوامل 
فقط نقش خود را اجــرا نمي‌كنند، بلكه 

با باور و احساس شخصي‌شان درگير 
روايت مي‌شوند. جعفري معتقد است: 
»همين همراهي قلبي اســت كه 
به اجراهــا حال‌وهوايي متفاوت 
مي‌بخشد.‌« او البته از محدوديت 
امكانات و نياز گروه به حمايت 

 ‌قلب‌هايي كه با ديدن غربت حضرت فاطمه)س( ايستاد ‌
  ‌روايتي براي نسل‌ها در دالان‌هاي نمايش‌واره » بانوي بي‌نشان« در گزارش ميداني »جوان« ‌

مهسا گربندي
  گزارش یک 

زهرا چيذري
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در ميانه دومين ماه پاييز، بيماري‌هاي تنفسي كرونا و  ‌آنفلوآنزا فراتر از آستانه هشدار سطح بالا قرار دارند‌ 

 ‌تعجيل سه هفته‌اي موج  ‌آنفلوآنزا ‌
امســال كرونــا و  ‌آنفلوآنــزا 
ســه هفتــه زودتــر از موعد 
هميشــگي ســر و كله‌شــان 
پيدا شــده و موجي از بيماري‌هاي فصل ســرد را رقم زده‌اند. 
نكته قابل‌تأمل اينكــه در ميانه دومين مــاه پاييز، بيماري‌هاي 
تنفسي كرونا و  ‌آنفلوآنزا فراتر از آســتانه هشدار سطح بالا قرار 
دارند. اين بدين معناســت كه درســت مانند شرايط همه‌گيري 
كرونا بايد پروتكل‌هاي بهداشــتي را جدي‌تــر رعايت كنيم. 
همه‌ساله در آستانه فصل سرد سال، بيماري‌هاي تنفسي همچون كرونا 
و  ‌آنفلوآنزا میهمان‌هاي ناخوانده‌اي هستند كه مي‌توانند پاييز و زمستان 
را برايمان سخت كنند؛ هر چند اجراي همه‌گيري كوويد ۱۹ و حوادث 
ناشــي از آن قرار نيست به همان شكل تكرار شــود، اما امسال هم اين 
میهمانان ناخوانده زودتر از هميشه به كشورمان رسيدند و سلامت را 

دچار چالش كرده‌اند. 
       ‌افزايش مراجعات به دليل عفونت‌هاي تنفسي ‌

بنابر اعلام مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشــت و 
داده‌هاي نظام مراقبت ديده‌وري تنفســي، دو پاتوژن تنفســي ) 
‌آنفلوآنزا و كوويد-۱۹( در هفته سي‌وســوم سال جاري )منتهي 
به ۱۶ آبان(، نســبت موارد داراي علائم عفونت‌هاي تنفســي در 
مراجعان ســرپايي و بستري نســبت به هفته گذشــته افزايش 
يافته‌اســت؛ به نحوي كه 9/1 درصد از مراجعان سرپايي داراي 
علائم شــبه  ‌آنفلوآنزا »ILI« و 13/4 درصد از مراجعان بســتري 
داراي علائم تنفسي شديد »SARI« هستند.  ميزان عفونت‌هاي 
تنفسي مراجعان سرپايي و بستري در هفته گذشته به ترتيب 8/7 

و 13/3 درصد بود. 

      ‌موارد كرونا و  ‌آنفلوآنزا؛ بالاتر از آستانه هشدار بالا ‌
نســبت نمونه‌هاي مثبت  ‌آنفلوآنزا از هفته ســي‌ويكم سال جاري، 
آستانه هشدار بالا را پشت سر گذاشته است؛ با شيب تندي افزايش 
و به 22/5 درصد رسيده كه بيش از دو برابر آستانه هشدار بالا است. 
با توجه به اينكه اين نسبت طي هفته سي‌وچهارم در سال گذشته از 
آستانه هشدار بالا در مقياس كشوري عبور كرده‌بود؛ مي‌توان گفت كه 
امسال كشور سه هفته زودتر از سال قبل، وارد موج  ‌آنفلوآنزا شده‌است. 
اگر چه نســبت نمونه‌هاي مثبت از نظر كوويد-۱۹ نسبت به هفته 

گذشته كاهش چشمگيري نشان مي‌دهد و به 13/3 درصد رسيده، 
اما همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد. اين نسبت در بيماران 
سرپايي 4/6 درصد و براي بيماران بستري نيز 23/2 درصد است كه به 

مراتب در مقايسه با بيماران سرپايي بيشتر است. 
براســاس داده‌هاي نظام مراقبت غيرديده‌وري آزمايشــگاهي، در 
 هفته سي‌وسوم سال جاري، در مجموع ۷هزارو۵۵۸ نمونه تنفسي

 )96/7 درصد از بيماران بستري اخذ شده( در آزمايشگاه‌هاي مولكولي 
دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي كشور آزمايش شده كه ۹۸۷ مورد  ‌آنفلوآنزا 

مثبت بوده كه معادل 13/1 درصد است. 
67/6 درصد موارد مثبــت  ‌آنفلوآنزا را تايپ B تشــكيل مي‌دهد و 
همچنان تايپ غالب به حساب مي‌آيد.  ‌آنفلوآنزا نوع A، تايپ غالب در 
مقطع زماني مشابه در سال گذشته بود.  52/5 درصد موارد مثبت  
‌آنفلوآنزا به گروه سني كودكان تعلق دارد؛ 7/9 درصد موارد مثبت  
‌آنفلوآنزا براي گروه سني كمتر از دو سال است. همچنين گروه‌هاي 
سني )۲ تا ۵ سال( و )۶ تا ۱۵ سال( به ترتيب 15/7 و 28/9 درصد از 

موارد مثبت  ‌آنفلوآنزا را به خود اختصاص داده‌اند. 
تداوم همزماني عبور نســبت نمونه‌هاي مثبت دو پاتوژن تنفسي ) 
‌آنفلوآنزا و كوويد- ۱۹( از آستانه هشدار بالا، ضرورت تشديد اقدامات 
پيشگيرانه و مراقبتي را ايجاب مي‌كند، بنابراين علاوه بر تقويت مراقبت 
و اطلاع‌رساني عمومي، استفاده از ماسك، حداقل در بخش‌هاي پرخطر 
و با احتمال بالاي انتقال در بيمارستان‌ها و مراكز درماني، همچنين 
مراكز تجمعي پرخطر مانند آسايشگاه‌هاي سالمندان و وسايل نقليه 

عمومي بايد در دستور كار قرار گيرد. 
    وضعيت جهاني شيوع كرونا و  ‌آنفلوآنزا ‌

اگرچه درصد مثبت‌شدن كوويد-۱۹ در اكثر كشورهاي گزارش‌دهنده 
پايين باقي مانده‌است، اما اين نسبت در برخي كشورهاي جنوب‌غربي 
اروپا و همچنين در تك‌كشــورهايي در مناطق امريكاي مركزي و 
كارائيب، شمال اروپا، شمال آفريقا و شرق آسيا، درصد مثبت شدن 
بيش از ۱۰ درصد گزارش شده‌است. همچنين افزايش جزئي فعاليت 
اين ويروس در برخي كشورهاي شمال و جنوب غربي اروپا مشاهده 

مي‌شود. 
بيشترين موارد شناسايي‌شده كوويد-۱۹ در سطح بستري براي افراد 
بالاي ۶۵ سال است و شناسايي  ‌آنفلوآنزا در سطح جهان كمتر از ۱۰ 

درصد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد موارد شناسايي‌شده  ‌آنفلوآنزا 
در هفته چهل و ســوم ســال ۲۰۲۶ همچنان در سطح پاييني قرار 
دارد و تايپ غالب نيز ويروس A است.  درصد مثبت شدن  ‌آنفلوآنزا 
در نيم‌كره‌شمالي طي هفته چهل و سوم سال ميلادي در برخي 
كشورهاي امريكاي مركزي و كارائيب، غرب آفريقا، غرب، جنوب، 
جنوب‌شرقي و شرق آسيا و همچنين يك كشور اروپاي شرقي و 
چند كشور در آفريقاي مركزي و شرقي بيش از ۱۰ درصد است. 
اين شاخص در برخي كشورهاي امريكاي مركزي و كارائيب، غرب، 
جنوب و جنوب‌شرقي آسيا و همچنين كشورهايي در غرب و شرق 
آفريقا به بيش از ۳۰ درصد رسيده‌است.  فعاليت RSV طي هفته 
چهل‌وسوم سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح پايين قرار دارد. درصد 
مثبت‌شدن RSV در چندين كشور در امريكاي مركزي و كارائيب 
و همچنين يك كشــور در مناطق اســتوايي و معتدل امريكاي 
جنوبي و يك كشور در جنوب آسيا بيش از ۱۰ درصد و در يكي از 
كشورهاي جنوب آسيا نيز بيش از ۳۰ درصد گزارش شده‌است. 
فعاليت هر دو ويــروس  ‌آنفلوآنزا و RSV در برخي كشــورهاي 

امريكاي مركزي، كارائيب و جنوب شرق آسيا بالا است. 
در مقطع كنوني، مهم‌ترين ســيگنال منطقه‌اي، بالا بودن فعاليت  
‌آنفلوآنزا در بسياري از كشــورها و همزماني فعاليت و روند صعودي  

‌آنفلوآنزا و كوويد- ۱۹ و RSV در كره‌‌جنوبي است. 
      ‌نسخه تضمين‌شده رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي ‌

ترديد براي كساني كه از دو سال و نيم پاندمي كرونا جان سالم به در 
برده‌اند، پروتكل‌هاي بهداشتي شناخته‌شده هستند و همه ما مي‌دانيم 
در دسترس‌ترين راهكار براي در امان ماندن از كرونا و  ‌آنفلوآنزا رعايت 

همين توصيه‌هاي ساده است.  


